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    شیریندنیای 

 آقاجانیساره 

 

اش هاست تجربهآد که انگار سالکنم، حال و هوای آشنایی سراغم میهای دوران بچگیم که نگاه میبه عکس

 نکردم...

ها چه اتفاقاتی رخ داد، اینکه چه کسانی وارد زندگیم شدن، کنم، اینکه طی این سالهام رو که تصور میاون موقع

 چه کسانی خارج شدن...

های کوچه، این که هام تنگ شده. تمام فکر و ذکرم شده بود بازی با بچهچقدر دلم برای دنیای شیرین کوچکی

و بدزدم ی پسر همسایه رفرصتی پیدا کنم و بزنم به کوچه. تمام فکر و ذکرم این بود که امروز با چه کلکی دوچرخه

ی یه سلام ساده بهش بگم... آخه دوچرخه کشمهاست که حتی خجالت میو برم یه چرخکی بزنم. حالا مدت

رسید و داد. حتی یادمه پاهام به پدال هم نمیم بزرگتر بود و خیلی کیف میلاکردارش یه سر و گردن از دوچرخه

 زدم.ایستاده پدال می

 هام برای بستنی یخی دوقلویی رو که یه قلش رو دوستم از دستم کشید و خورد.آد گریهیادم می

، ی عمه جانم بود و یه ترشک پنجاه تومنی بهم داد و بعد شد دوست صمیمی مند دختری رو که همسایهآیادم می

مش اش رو با من تقسیم کنه. حالا حتی اسفقط برای یه روز. برام عجیب بود که یه بچه حاضر شده ترشک خوشمزه

 هم یادم نیست، چون تلفظش واقعاً سخت بود. 

 کردم. حالا حتماً خیلی بزرگ شده.تا یه مدت چقدر بهش فکر می

ه با مامانش اومده بود و از اون کیف دکتریا که تازه مد شده بود آد روز اول مهدکودک رو که یه پسریادم می

گفتم: ببین من اصلاً خوام برم مهدکودک. این وسط منم به مامانم میکرد که: نمیدستش بود و بعد داشت گریه می
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گفتم ای کیفش رو هم یادمه که زرد بود و من توی دلم می کنم! حتی رنگگریه نمی

 خرید...کاش صورتیش رو می

های کلاس گفته بودم تو چرا مثل باباها دنیای عجیبی داشتم. یادمه یه بار به یکی از بچه

 ام ناراحت شده بود...سیبیل داری؟ وای خدا، چقدر اون بچه به خاطر این حرف احمقانه

های دیگه هم هیادمه بچ ون لباس زرد هندیم رو. خدایا، من عاشق اون لباسم بودم. نه تنها خودم، بلکهیا مثلاً یادمه ا

 شدی لعنتی...م کوچک میخیلی دوستش داشتن... چقدر زیبا بود. نباید واسه

 ...دارمش یا اولین عکس سه در چهاری که گرفتم با شال سیتا. آلبومی که تو مهد کودک بهمون دادن و هنوزم

سبزی متنفر دادن. از قرمهیادمه تو مهد کودک من عاشق روزای دوشنبه بودم. آخه بهمون ساندویچ تخم مرغ می

 بودم. آخه چرا واقعا؟!

ی همین یه روز کلی خوردم، واسههای داغ میم رو عمل کردم نباید خوراکیمثلاً بویا دوست داشتم. وقتی که لوزه

 به خاطر بویا گریه کردم!

خواد قبول کنه که کرد. هنوزم نمیبرد آرایشگاه و موهام رو مصری کوتاه میخورد، منو میمه مامانم تا تکون مییاد

 اومد...اون مدل مو اصلاً به من نمی

کردم و دوست بابام وقتی اومد ملاقاتم تو گل عروس بود و من باهاش عروسی بازی مییا اون گلی که شبیه دسته

 رد.بیمارستان واسم آو

خوام باهات بازی برام خریده بود و بهم گفته بود بزرگ شدم میمون که یه موبایل اسبابی دختر همسایهیا پسرخاله

ادبه و ه خیلی بیازدواج کنم، بعد منم عین دخترای پسر ندیده کلی گریه کردم و رفتم به مامانم گفتم که این پسر

 بعدم دیگه باهاش بازی نکردم.

شون به فنا رفتن. یه هفته پیش بود که عکسش های زندگیم رو ندونستم و همهمون موقع قدر موقعیتبله، بنده از ه

 رو دیدم. چرا وقتی بچه بودم خوب و بد رو تشخیص ندادم؟
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اووو، چاه کندی رو لپت! پس »گفت: دید مییا مثلاً عمو شهرامم که هر بار من رو می

دونستم الآن ردم که چرا لپم سوراخه. نمیخوها غصه میمن احمق هم ساعت« آبش کو؟

های به قول امروزیا لاکچری بودنه. حالا عکسی رو که چال لپم این گزینه جزو ملاک

 نیافته توش قبول ندارم.

 شون کنم، حس بدیه که فقط توی خواب غیرممکن نیست.گردم به عقب تا دوباره تجربهاینکه دیگه بر نمی

 ی پسر همسایه رو بدزدم و یه چرخکی بزنم تو بچگیام.برم توی کوچه، دوچرخهکاش بشه امشب خواب ببینم، 

 کاش بشه امشب...


